
روایت بازدید از شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت اصفهان

فـردا را نمی‌شود مونتاژ  کرد
حتی صدای خواننده‌اش هم یادم نمی‌آمد. فقط آن‌طور که در تاریکی 
ذهنم  در  ــودم،  ب شــده  خــره  بی‌هدف  ــرون  ب به  اتوبوس  پنجره  از  ــاده  ج
تکرار می‌شد:  دلم می‌خواهد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصفه جهان 
برگردم این بار از ستاد روایت گمشده راه افتاده بودم تا در یکی از صدها 
می‌شود  برگزار  پیشرفت  راهیان  اسم  به  کشور  در  ــا  روزه این  که  ــی  اردوی
ً چند اردوی  حاضر شوم و از نزدیک نحوه اجرای این اردو‌ها را ببینم. قبلا

مشابه را به‌عنوان مخاطب شرکت کرده بودم.
 بیشترشان اردوی علمی بودند و فقط کباده پیشرفت را می‌کشیدند اما 
منم  اصفهان،  به  آفتاب  رسیدن  از  بعد  ساعت  دو  نبود!  خبری  روایت  از 
گر به من می‌گفتند  رسیدم. ‌از همان اول برق تمیزی شهر چشمم را زد. ا
نماد اصفهان چیست می‌گفتم دوچرخه‌های آبی قدیمی. از همان‌ها که 
مجید از ننه خداحافظی می‌کرد و سوارش می‌شد تا دوباره با ترکه تنبیه 
شهر  آسمان  تا  می‌زدند  رکاب  توت  درختان  سایه  زیر  پیرمردها  نشود. 
هم به تمیزی زمینش شود. کوله را در اسکان گذاشتم و با محمد همراه 
شدم. ساعت ۸ صبح شروع برنامه بود. محمد مستندساز اردو بود و تا 

آخر سفر قرار بود باهم باشیم. 
سمت  ــه  ب ــم  ی ــرد ک حرکت  نیم  و  هفت 
نــفــر  ــت  ــصـ شـ د  و حــــــد  . ل و ا مــقــصــد 
ــان دخــر از اســتــان‌هــای  ــوی ــج ــش از دان
مختلف جمع شده بودن تا این دفعه 
ن  را معما ی  شمند هو ــز  ــه‌ج ب یـــی  ا رو
ــور  ــاپ ــاخ عــالــی ق ــ ایـــرانـــی در ســاعــت ک
معجزه  ز  ا ت  و متفا ــی  یـ ا رو  ، ند بشنو
ر  د که  هرچند   . ن رجنبا منا سی  مهند
تخته فولاد از هنر دست سنگ تراشان 
ن  شیشا گو رم  ر  د عکس  کلی  ــی  ن ــرا ی ا
شیخ  ــد  ــج ــس م ر  د و  نـــد  کـــرد ه  خـــــر ذ
ــاران قــدیــم  ــ ــاشی‌ک ــ ــر ک ــف‌الله از هـ ــطـ لـ
ــت  سفر روای ــن  ای ــا  ام شــدنــد،  مبهوت 
ــروزی بود که همه می‌گویند یادش  ام
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